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اهمیت »اقتصاد سیاسی« در ایجاد توسعه پایدار

دکتر فرشاد مؤمنی
استاد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد 

اقتصاد توسعه

 »توســـعه پایدار« نیازمنـــد »معرفت علمی« اســـت و ما در ایـــن زمینه دچار ضعف معرفتی شـــده ایم؛ 
لـــوازم معرفتی مواجهه عالمانه با مســـأله توســـعه در ایران فراهم نیســـت و مهم تریـــن دلیلش این 
اســـت که ما در نظام آموزشـــی مان به شکل بایســـته ای با »روش شناسی« آشنا نمی شـــویم در حالی 
کـــه »روش شناســـی« کلید معرفت علمی اســـت. بـــه همین دلیل بیـــش از آنکه با »علـــم« به معنای 
مـــدرن آن آشـــنا شـــویم، »معلوماتی« کســـب می کنیم که بـــا وجود ارزشـــمند بودن، اما گره گشـــای 
مســـائل مان نیســـت به همین دلیـــل با وجـــود مرارت ها و کوشـــش های توســـعه خواهانه، اما چون 
در زمینه »روش شناســـی توســـعه« کار جدی و در خور تأملی انجام نداده ایم هنوز با توســـعه نیافتگی 
دســـت و پنجه نـــرم می کنیـــم. »فهم« بـــه روش علمی، »نقـــد« به روش علمـــی، »خلـــق دانایی« به 
روش علمـــی و »حل مســـأله« به روش علمی، گلوگاه توســـعه ما شـــده اســـت. در این گفتـــار »موانع 
توســـعه  پایدار« مورد بحث قرار گرفته و بر اهمیت »اقتصاد سیاســـی ملی« در کنار »اقتصاد سیاســـی 

بین المللـــی« به عنوان یکی از راه حل های توســـعه نیافتگی تأکید شـــده اســـت.

خروجازدورهایباطلتوسعهنیافتگی
»توســـعه« در تســـخیر »علـــم« اســـت، بنابرایـــن 
ایـــن امیـــد وجـــود دارد که اگـــر بـــه روش علمی با 
مســـائل مان روبه رو شـــویم، بتوانیم از بحران های 
توســـعه نیافتگی فاصلـــه بگیریـــم. در ادبیـــات 
توســـعه، مفهومی به نام »هزینـــه - فرصت« داریم 
کـــه بر اســـاس آن، انگلســـتان در قـــرن 18 حدود 
200 ســـال زمـــان صـــرف کرد تـــا از دورهـــای باطل 
توســـعه نیافتگی خارج شـــود و به توســـعه برسد. 
امریکا در قرن 19، این مســـیر را صد ساله طی کرد، 
ولی در قرن بیســـتم این زمان به 40 ســـال کاهش 
یافت و بر اســـاس برآوردها، در قـــرن 21، ربع قرن 
زمـــان لازم اســـت تـــا کشـــوری خـــود را از دورهای 
باطـــل توســـعه نیافتگی خـــارج کند، اما به شـــرط 
اینکه تحولات اعتلابخش »معرفتـــی«، »نهادی« و 

»ســـاختاری« را زمینه ســـازی کند.
مســـیر توســـعه نیازمند تـــدارکات معرفتی ســـطح 
بالاســـت تـــا فهم مـــان را از توســـعه عالمانـــه و 
متناســـب با اقتضائات زمان کنیـــم. گاه این تصور 
وجود دارد که ما بـــا »رویکردی دنباله رو« می توانیم 
به توســـعه برســـیم در حالی که اگر دنباله رو شویم 
و منفعلانه عمل کنیم، توســـعه ناممکن می شود. 
رســـالت فکری روشنفکران توســـعه خواه باید این 
باشـــد که بماننـــد و جامعه  و دنیای خـــود را عمیق 
بشناســـند و عالمانه و مســـئولانه چند قدم جلوتر 

از جامعـــه  حرکت  کنند تـــا لوازم معرفتی توســـعه 
پایـــدار را فراهم آورند.

 
رابطهپیچیده»توسعه«و»اقتصادسیاسی«

بـــرای برون رفت از دورهای باطل توســـعه نیافتگی 
به همـــان انـــدازه که نیازمنـــد شـــناخت »اقتصاد 
سیاســـی ملـــی« هســـتیم بـــه شـــناخت »اقتصاد 
سیاســـی بین المللـــی« هم نیـــاز داریـــم. در قرن 
21 ضریب اهمیت »اقتصاد سیاســـی بین المللی« 
چندین برابر گذشته شده اســـت. به عنوان مثال 
چینی ها هدفگـــذاری کرده اند که تا ســـال 2050 به 
هژمون اصلی دنیا بدل شـــوند و امریکا برای اینکه 
این تـــلاش چینی ها عقیم بماند بـــا هم پیمانانش 
در اروپا، شـــرق آســـیا و همســـایگی چین، بالغ بر 
40 هزار میلیارد دلار منابع آزاد کردند تا مناســـبات 
هژمونیـــک بدون تغییـــر باقی بمانـــد. بنابراین در 
دنیای امروز »اقتصاد سیاســـی حکمرانی فراملی« 
اهمیتـــی قابل توجه یافته اســـت که مـــا هم برای 
اینکه در مســـیر توســـعه پایدار قـــرار گیریم نباید 
از آن غافـــل شـــویم. فقـــدان این معرفـــت باعث 
می شـــود کل ماجرا را در حد ســـلطه یک کشـــور بر 
خودمـــان بپنداریم و برای رهایی از این ســـلطه به 
دامـــان قدرت هایی پنـــاه ببریم که اتفاقـــاً عاملی 
بـــرای توســـعه نیافتگی می شـــوند و ظرفیت هـــای 

توســـعه ای ما را عقیـــم می کنند.

به عنوان نمونه در صنعـــت خودرو، الگوی روابطی 
که مـــا با چیـــن تعریـــف کرده ایم هیچ نســـبتی با 
سیاســـتگذاری یک »کشور مســـتقل توسعه خواه« 
ندارد ولی آنقدر درگیر مســـائل فـــوری و جدی تری 
شـــده  ایم که ایـــن امر حتـــی موضـــوع گفت وگوی 
روشـــنفکری کارشناسان توســـعه ما هم نمی شود. 
حـــال اگر »مناســـبات ســـلطه در دنیای امـــروز« و 
»اقتصاد سیاســـی بین المللـــی« را در کنار »اقتصاد 
سیاســـی ملی« به درســـتی بشناسیم، بســـیاری از 
مراوده هـــای بین المللـــی را به گونـــه ای دیگر رقم 
می زنیـــم. از همین رو اســـت کـــه معتقدم ضعف 
معرفتـــی، بیـــش از هـــر چیـــزی می توانـــد عامل 
توســـعه نیافتگی باشـــد. چـــرا که در حســـن نیت 
کســـانی کـــه ایـــن مراوده هـــا را شـــکل می دهنـــد 
تردیدی نیســـت، اما گام های اشـــتباه ما در مسیر 

توســـعه، ناشـــی از ضعف معرفتی ماست.
 

ایجادتوسعهپایداربانظماجتماعی
داناییمحور

هنوز در ســـطوح بـــالای دانشـــگاهی ما، هســـتند 
کســـانی کـــه بـــا »اســـتانداردهای فهم اســـمیتی« 
و  می کننـــد  تفســـیر  را  بین المللـــی  مناســـبات 
می گویند دنیـــای کنونی دنیای وابســـتگی متقابل 
بین کشورهاســـت در حالـــی که هر کـــس الفبای 
نابرابری و نسبتش را با توسعه بداند، درک خواهد 
کـــرد کـــه هرچـــه شـــکاف توانمندی هـــا افزایـــش 
پیدا کند، مناســـبات ســـلطه شـــدیدتر می شـــود؛ 
منتهی بـــا پیشـــرفت های علمـــی و فنـــی جدید، 
ســـازکارهای اعمال ســـلطه پیچیده تـــر و نامرئی تر 
شده اســـت. در چهارچوب مناســـبات هژمونیک، 
مفهوم جدیدی به نام »درونی شـــدن وابســـتگی« 
صورت بندی شـــده اســـت و همچون پدیده هایی 
که با چشـــم غیرمســـلح قابل رؤیت نیســـتند، به 
طور نامحســـوس وابســـتگی را در کشـــورها درونی 
می کند که برای برون رفـــت عالمانه و اعتلا بخش 

از آن بایـــد تدابیر جدی اندیشـــید.
در موازنـــه هژمونیک اگـــر بخواهیـــم از تهدیدات 
»موازنه منفـــی« با »موازنه عدمی« برکنار باشـــیم، 
باید تمهیداتی برای »نظم اجتماعی دانایی محور« 
بیندیشیم. صنعت زدایی که در ایران اتفاق افتاده 
اســـت از دریچه توســـعه و از دریچه اشتغال مولد، 
گویای این اســـت که با تمام حســـن نیت هایی که 
وجود دارد اما نظام اندیشـــه ای ما از ابتدایی ترین 

نابرابری؛محصول»ساختاقتصادی«
نادرست

شـــکل گیری نابرابـــری و بازتولیـــد آن، بخشـــی از 
سرشت نظام های سیاسی غیردموکراتیک است. 
»نابرابری هـــا« با »فقدان فرصت  ها« همزاد اســـت 
کـــه ایـــن دو می تواننـــد زمینه ســـاز نارضایتـــی در 
جامعه و تحمیل ریســـک های ســـنگین بر زندگی 
افراد شـــوند. بـــا قواعـــدی که در بخـــش عمومی 
می ســـازیم در واقع به اقتصاد ساخت می بخشیم 
که این »ســـاخت اقتصادی« مسئول توزیع عادلانه 
فرصت هـــا و منابـــع در بین افـــراد جامعه خواهد 
بـــود. بنابراین اگر در جامعه ای ســـاخت اقتصادی 
درســـت نباشـــد توزیـــع منابـــع و فرصت هـــا هم 
عادلانـــه نخواهد بود و متعاقـــب آن برابری هم در 
جامعـــه کاهش پیـــدا می کند. این کـــه برخی ادعا 
می کننـــد »در جامعـــه نابرابری پدیـــده ای ناگزیر 
اســـت« گزاره درســـتی نیســـت چـــرا کـــه نابرابری 

محصول نظام تصمیم گیری نادرســـت  اســـت.
 

نابرابری؛دلیل»اضطرابهایمنزلتی«
»سیاســـت های مخرب مبتنی بـــر مصرف گرایی« 

به ایجـــاد نابرابـــری  در جوامـــع دامن زده اســـت؛ 
بویژه برای جوانـــان »اضطراب های منزلتی« ایجاد 
کرده است و نرخ خودکشـــی و اختلالات روحی و 
روانی را در آنان بالا برده اســـت. تحقیقات نشـــان 
می دهد کـــه رابطـــه قدرتمنـــدی بیـــن نابرابری و 
نرخ  خودکشی وجود دارد. بی عدالتی و نابرابری، 
افراد را وارد ورطه مقایســـه های اجتماعی می کند؛ 
عزت نفـــس آنان را تنـــزل می  دهد کـــه همه اینها 
می توانـــد به مشـــکلات مرتبـــط با ســـلامت روان 
منجـــر شـــود. در جوامـــع نابرابرتر افـــراد بیش تر 
احســـاس بی پناهی، معلـــق  بـــودن و بی آیندگی 
می کننـــد و ایـــن شـــرایط می توانـــد بـــه افزایـــش 
رفتارهـــای خودتخریبـــی چون خودکشـــی منجر 

. شود
بـــا  نظام منـــد  ی  لتی هـــا ا بی عد و  ی   بـــر برا نا
آســـیب های روحـــی و اجتماعـــی عمیقـــاً مرتبط   
هســـتند. نابرابـــری چه از جنس اقتصادی باشـــد 
و چه از جنـــس نژادی و جنســـیتی می تواند علل 
بـــروز آســـیب هایی چـــون اضطـــراب، بی پناهی و 
قربانـــی بـــودن و جراحات جمعی شـــود که اثرات 
منفی بلند مدت آن بـــر جامعه باقی  خواهد ماند.

 نابرابری؛ماحصلاقتصادنئولیبرال
پیامدهـــای  از  یکـــی  ناموجـــه  نابرابری هـــای 
»سیاســـت های نئولیبـــرال اقتصـــادی« اســـت. 
ل  لیبـــرا نئو ی  سیاســـت ها یگـــر  د ل  محصـــو
 )NEET( »پدیـــده ای بـــا نـــام مخفـــف »نیـــت
اســـت که جوانـــان 15 تا 24 ســـاله ای را شـــامل 
می شـــود که نـــه تحصیل می کنند و نه شـــاغلند 
 و -نـــه به دنبال شـــغل- و نه مهارتـــی می آموزند. 
 )Not in Education, Employment, or Training(
بالارفتـــن آمـــار »نیت« هـــا در یـــک جامعـــه بـــا 
افزایـــش بحران هـــای سیاســـی و اجتماعـــی 
رابطـــه مســـتقیمی دارد و می توانـــد امنیـــت را 
از  در آن جامعـــه تحت الشـــعاع قـــرار دهـــد. 
همیـــن رواســـت کـــه ایـــن گـــروه مـــورد توجـــه 
ســـی  سیا ن  تحلیل گـــرا و  ن  ســـا معه شنا جا
-اقتصـــادی قـــرار می گیرد. در کشـــور مـــا گروه 
شـــده اند  پررنگ تـــر   1396 ســـال  از  نیت هـــا 
بـــه همیـــن دلیـــل مـــا در ســـال های اخیـــر بـــا 
بحران های اجتماعی بیشـــتری روبه رو بوده ایم. 
براســـاس داده های مرکز آمار ایـــران، در انتهای 
ســـال 1402 از جمعیت 11 میلیون نفری در ســـن 
15 تا 24 ســـاله کشـــور، حدود 2 میلیون و 823 
هـــزار نفـــر، در گـــروهNEET هاقـــرار می گیرنـــد 
کـــه 928 هـــزار نفر آنان، مـــرد و یـــک میلیون و 
895 هـــزار نفـــر آنان زن هســـتند. درایـــن آمار، 
دو برابـــر بودن تعداد زنان، جلـــوه ای از نابرابری 
جنسیتی در دسترســـی به فرصت های آموزشی 

و شـــغلی است.
 

نابرابری؛منشأتضعیفطبقهمتوسط
سیاســـت های اقتصـــادی یـــک زنجیـــره بلنـــد را 
به دنبال خود شـــکل می دهنـــد. افزایش قیمت 
ارز »مالیـــات تورمـــی« را رقـــم می زنـــد؛ مالیـــات 
تورمی موجب افزایش بهـــای خدمات و کالاهای 
دولتـــی می شـــود؛ ایـــن خـــود، افزایـــش قیمت 
کالاهـــای عمومـــی را در پـــی دارد. همـــه اینهـــا، 
نابرابری را شـــدت می بخشـــد که این نابرابری ها 
باعث تضعیف طبقه متوســـط و رکـــود اقتصادی 
می شـــود؛ رکـــود اقتصـــادی، بیـــکاری را افزایش 

تلههاینابرابری
»تبعیض«، اصلی ترین عامل فرسایش انسجام اجتماعی است

دکتر حسین راغفر
استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

مطالعات توسعه

   دکتـــر مســـعود پزشـــکیان رئیس جمهور، در مناظـــرات انتخاباتی خود اجرای ســـه اصل را متعهد شـــد: 
»ریشـــه کنی فقر«، »عمومی کردن آموزش« و »همگانی کردن ســـامت«. اگر دولـــت چهاردهم بتواند تنها 
همین ســـه تعهد را تمام و کمال عملیاتی کند، بعد از 35 ســـال در مسیر توســـعه گامی بلند برمی داریم 
که مـــا را از تنگنـــای نابرابری هـــای ناموجه رهـــا خواهد کـــرد. »نابرابری هـــای موجه« ریشـــه در طبیعت 
انســـان دارنـــد در حالی کـــه »نابرابری هـــای ناموجـــه« برآمـــده از عوامـــل بیرونی اند که منشـــأ تبعیض، 
تحقیر، نارضایتی، ناآرامی، گســـیختگی های اجتماعی و حتی جنگ می شـــوند. از این رو، در کشـــورهای 
توســـعه یافته نگرانی های زیـــادی برای کنتـــرل نابرابری های ناموجه وجـــود دارد تا خـــود را از پیامدهای 
مخـــرب آن دور کنند. قـــدرت تخرب نابرابری  و تبعیض در جامعه به قدری اســـت کـــه امنیت اجتماعی- 
سیاســـی و ســـامت روان جامعه را تحت الشـــعاع قرار می دهد. در این گفتار »رابطـــه اقتصاد نئولیبرال 
با بحران های سیاســـی-اجتماعی« مورد مداقه قرار گرفته اســـت با تأکید براین اصل که اصاح ســـاختار 

اقتصـــادی می تواند امنیت سیاســـی- اجتماعی جامعه را ارتقا  بخشـــد.

چگونه از دام توسعه نیافتگی فاصله بگیریم؟

لوازم توســـعه خواهی تهی اســـت. به ایـــن منظور، 
کافی اســـت فـــراز و نشـــیب های شـــاخص مبادله 
را کـــه ناظر بـــر اندازه گیری »تـــوان رقابـــت و توان 
مقاومـــت اقتصـــاد ملی« اســـت ردگیـــری کنیم تا 

ببینیـــم که حتی یـــک گزارش عالمانه و روشـــمند 
وجـــود ندارد که مـــا را به حرکت هـــای اعتلابخش 
رهنمـــون کند. به ایـــن منظور ما بایـــد از دو توهم 
اندیشه ای که مانع توســـعه پایدار می شود، فاصله 

بگیریم: »توهـــم نامحدودانـــگاری منابع مادی« و 
»توهم معادل قرار دادن رشـــد مســـتمر اقتصادی 
به مثابه توســـعه«؛ کشـــورهای صنعتی پیشرفته از 
دل به چالش کشـــیدن این دو توهم، »ایده توسعه 

پایدار« را بیرون کشـــیدند.
 

ارتباطمتقابل»توسعهاجتماعی«
و»توسعهاقتصادی«

در زمینـــه توســـعه پایـــدار »گـــزارش کمیســـیون 
بروتلنـــد« می توانـــد نقطـــه عطف معرفتی باشـــد 
که در آن اســـتراتژی انتقال بحران را افشـــا می کند 
و می گویـــد همه ما ســـوار بر یک کشـــتی هســـتیم 
بنابراین وقتی اســـتراتژی تهاجمی علیه کشورهای 
در حـــال توســـعه طراحـــی می شـــود، می توانـــد 
مخاطـــرات جهانی ایجـــاد کند و به یک اســـتراتژی 
ضد توســـعه برای جهان بدل شـــود. این فقری که 
گریبان کشـــورهای در حـــال توســـعه را گرفته، اگر 
کشـــورهای صنعتی بیش از حاکمان این کشـــورها 
مقصر نباشـــند ولـــی همتـــراز آنان در فقیر شـــدن 
کشـــورهای خود متهم هســـتند و باید مسئولیتش 
را بپذیرنـــد. »آلودگـــی فقـــر« مفهومی اســـت که در 
ادبیات توســـعه پایدار ایجاد شـــده و در ایران آموزه 
منحـــط و فاجعه ســـاز »شـــوک درمانی« مهم تریـــن 
عنصر گســـترش و تعمیق فقر شد. بی سابقه ترین 
فقـــر در جامعـــه مـــا متعلـــق بـــه دورانی  اســـت که 
پرتعدادتریـــن و شـــدیدترین شـــوک های قیمتـــی 

وارد شد.
مـــا در فهـــم توســـعه پایـــدار و توســـعه عادلانـــه، 
نقص هـــای معرفتـــی داریـــم؛ »شـــوک درمانی« که 
ضـــد توســـعه ترین و ضـــد عدالت تریـــن گزینـــه 
سیاســـتی اختـــراع شـــده تاریخ بشـــر اســـت، در 
کشـــور ما تحت عنوان »اصلاح قیمتـــی« به عنوان 
ابزاری برای رســـیدن به عدالت مورد اســـتفاده قرار 
می گیرد. دو کتاب »فســـاد در نظام سرمایه سالار« 
اثر گای اســـتندینگ و »چطور چین از شوک درمانی 
گریخـــت« اثـــر ایزابـــلا ام. وبـــر، طول و عـــرض آثار 
فاجعه آمیـــز »شـــوک درمانی« بـــر وجوه انســـانی و 
اجتماعـــی و محیط زیســـتی را نمایـــان می کنند.

 
مکتـــوب حاضر متـــن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« 
از ســـخنرانی دکتـــر مؤمنی بـــا عنـــوان »توســـعه پایدار 
ایران؛ محدودیت ها و امکانات« اســـت که در مؤسســـه 
پژوهشـــی، آموزشـــی و مطالعاتـــی آکادمـــی شمســـه با 

همکاری مدرســـه ایرانشـــهر ارائه شـــده است.

می دهد؛ افزایش بیکاری، رشـــد اقتصادی پایین 
را نتیجـــه می دهد و ســـطح رفاه جامعـــه را پایین 

. می کشد
نابرابری هـــا از اصلی تریـــن عوامـــل فرســـایش 
انســـجام اجتماعی هســـتند و همه اینها ریشـــه 
در سیاســـت اقتصـــادی نئولیبـــرال دارنـــد. ما در 
دهـــه اول انقـــلاب بـــا اینکـــه جنگ داشـــتیم و 
بـــا تحریم هـــای گســـترده مواجـــه بودیـــم اما با 

درآمدهای محـــدود ملی و درآمـــد نفت، آموزش 
و خدمات ســـلامت رایگان بود مسکن در سطح 
گســـترده توســـط شـــرکت های تعاونی مسکن با 
کمـــک دولت ســـاخته شـــد. دولت برای رشـــد 
تولیـــد، بویژه تولیـــد صنعتی بســـیار همت کرد. 
امـــا بعـــد از جنـــگ، همـــه اینهـــا در چهارچوب 
سیاســـت های نئولیبرال، خصوصی ســـازی شـــد 
و تعهدات دولت نســـبت به مـــردم نادیده گرفته 

شـــد؛ تعهداتی چون آموزش و خدمات ســـلامت 
رایـــگان که مصرح قانون اساســـی اســـت.

رشـــد نابرابری هـــا منشـــأ اصلـــی فقـــر در جامعه 
اســـت که ناشـــی از همین سیاســـت های بخش 
عمومی اســـت. سیاســـت های بخـــش عمومی، 
اصلی تریـــن علت توزیـــع نابرابری اســـت؛ اینکه 
گروه هـــای  چـــه  بـــرای  را  فرصت هایـــی  چـــه 
محدودی فراهـــم می کند و چـــه فرصت هایی را 
از جمعیـــت بزرگی از جامعه دریـــغ می کند اینها 
همـــه محصـــول سیاســـت های بخـــش عمومی 
اســـت که در حوزه اقتصـــاد علی رغم آمد و شـــد 
دولت هـــای مختلف کمـــاکان ثابـــت باقی مانده 
اســـت. معنای دیگر آن، این اســـت که دولت ها 
نقشی در تعیین سیاســـت های اقتصادی ندارند 
و تنها مجریان این سیاســـت ها هســـتند. دولت 
چهاردهـــم اگر می خواهـــد این چرخـــه نابرابری 
را متوقـــف کند بایـــد ایـــن موازنه را برهـــم بزند. 
با ســـه تعهد رئیس جمهور در جریـــان مناظرات 
انتخاباتـــی یعنی ریشـــه کنی فقـــر، عمومی کردن 
آمـــوزش و همگانـــی کردن خدمات ســـلامت که 
هیـــچ یـــک از دولت هـــای بعـــد از جنگ بـــه این 
وجـــوه اهتمـــام نداشـــته اند، اجرای آنهـــا توفیق 

بزرگی بـــرای دولـــت چهاردهـــم خواهد بود.

 
مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیـــص شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی دکتر راغفر اســـت که بـــا عنوان 
»دولـــت چهاردهـــم و چشـــم انداز روندهـــای فزاینده 
نابرابری هـــای ناموجـــه« در محـــل مؤسســـه دیـــن و 

اقتصـــاد ارائه شـــده اســـت. 

»سیاست های نئولیبرال اقتصادی« چطور بحران  های سیاسی- اجتماعی می آفریند؟

PERSITOONS

corbis

اقتصـــاد ایران بعـــد از جنگ تحمیلـــی بر مفروضات غلطی اســـتوار شـــد و نتیجه آن یک 
اقتصـــاد رنجور بود. این ســـاخت اقتصادی، باعث شـــد منابع و فرصت ها بطـــور برابر در 
جامعه توزیع نشـــود  و هزینه ها بر ســـر قشـــر بزرگی از جامعه آوار شـــود. باید آگاه باشـــیم 
کـــه تبعـــض و نابرابـــری، انســـجام اجتماعـــی را تضعیـــف می کنـــد و می تواند زمینه ســـاز 
بحران  های سیاســـی-اجتماعی شـــود و بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند؛ چنانکه 

در بحران های اجتماعی ســـال های اخیر، انتخابات مجلس 
یازدهم و انتخابات ریاســـت جمهوری چهاردهـــم، ابعادی از 
آن را شاهد بودیم. اما خوشـــبختانه دکتر پزشکیان، نشان 
داد بـــه این امر واقف اســـت که اصلاح ســـاختار اقتصادی 
می توانـــد امنیت سیاســـی- اجتماعـــی را ارتقا بخشـــد. از 

ایـــن رو در مناظره هـــای انتخاباتی اش برای ایجاد انســـجام 
اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری، ســـه اصل 

را متعهد شـــد: »ریشـــه کنی فقـــر«، »عمومی کردن 
آمـــوزش« و »همگانـــی کـــردن ســـلامت«. بـــا 

عملیاتی کردن این ســـه سیاســـت، می توان از 
بسیاری از سیاست های نئولیبرال اقتصادی 

فاصله معنـــاداری پیدا کرد.

ـــرش بـ

رابطهمعنادارسیاستواقتصاد

در صنعـــت خودرو، الگـــوی روابطی که ما با چین تعریـــف کرده ایم هیچ 
نســـبتی با سیاســـتگذاری یک »کشـــور مستقل توســـعه خواه« 

ندارد. ولی آنقدر درگیر مســـائل فوری و جدی تری شده  ایم 
کـــه ایـــن امـــر حتـــی موضـــوع گفت وگـــوی روشـــنفکری 
کارشناســـان توســـعه مـــا هـــم قـــرار نمی گیرد. حـــال اگر 
»مناســـبات ســـلطه در دنیای امروز« و »اقتصاد سیاســـی 

بین الملـــل« را در کنار »اقتصاد سیاســـی ملی« به درســـتی 
بشناســـیم بســـیاری از مراوده های بین المللی را 

به گونه ای دیگر رقـــم خواهیم زد. از همین رو 
اســـت که معتقدم »ضعف معرفتی« بیش از 
هـــر چیزی می توانـــد عامل توســـعه نیافتگی 
باشـــد. چرا که در حسن نیت کسانی که این 
مراوده ها را شـــکل می دهند تردیدی نیست، 

اما گام های اشـــتباه ما در مسیر توسعه، ناشی 
از ضعف معرفتی ماســـت.

ـــرش بـ

گامهایاشتباهمادرخلافمسیرتوسعه،ناشیازضعفمعرفتیماست


